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‌یعلو‌شهیدر‌پرتو‌اند‌یاسیس‌ییگرا‌اعتدال
‌
‌
‌

‌‌9/2/99تاریخ‌تأیید:‌‌‌9/1/99تاریخ‌دریافت:

 1*امریزهرا ع          
 

 یه ا  گ ره   ،یم دن  ینهاده ا  تی  است که ضمن سنجش ظرف یاسیسلوک س کیاعتدال 

کند ت ا ادار  جامه ه ب ا     کیآنها را به هم نزد کند یتلاش م ت،یه گفتمان حاکم یاجتماع

 نیت ر  از مه م  یک  یمفه و    نیشود. ا سریم یه اجتماع یاسیس یرههاین نیتنش ب نیکمتر

 یها اکنشها ه ه دارند  کنش عامل نگه کیدر حکومت ه  یعلو یاسیس شهیاند یراهبردها

است  میه الها  گرفته از عقل سل یکنترل درهن کیاست. اعتدال  طیزمامدار از افراط ه تفر

 زی  به آن باشند، همه افراد جامهه ن بند یپا دیمامداران ه حاکمان باکه علاه  بر آنکه همه ز

 شد  نییه هدف ته ریکنند تا از مس لحاظکنترل را  نیدر افهال، گفتار ه سکنات خود ا دیبا

 نیرالم ممن یه ک لا  ام  ر یاست با مراجهه به سکرد  ره تلاش  شیباز نمانند. نوشتار پ

 کند. یه بازشناس یمختلف هاکاه یها را در عرصه یوعل یگرا اعتدال استیس یها مملفه

 

‌.یاسیجامعه‌س‌،یاسیحکومت،‌نظام‌س‌،یاعتدال،‌امام‌عل‌کلیدواژگان:

                                                 
   استادیار دانشگاه بجنورد. *
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 درآمد

‌البتده‌واه ‌‌7.کندد‌‌رو‌معرفی‌می‌ای‌معتدل‌و‌میانه‌خداوند‌جامعه‌اسلامی‌و‌برتر‌را‌جامعه
،‌«سطو»،‌«قوام»های‌از‌واه‌توان‌را‌میمفهوم‌‌ولی‌این،‌امد ‌استقرآن‌کریم‌نی‌اعتدال‌در

وضدعیت‌‌‌ستفاد ‌کرد.‌همه‌این‌واهگان‌با‌اندکی‌اختلاف‌بده‌ا«‌یفحن»و‌«‌سواء»،‌«قصد»
،‌«غلوّ»،‌«تبذیر»،‌«اتراف»،‌«اسراف»ههای‌از‌سوی‌دیگر‌وا.‌دنوسط‌اشار ‌دار‌میانه‌و‌حد

ارتبداط‌‌‌د‌درند‌وضعیت‌میانه‌قرار‌دار‌که‌در‌دو‌سوی«‌رقت»و‌«‌تفریط»،‌«فَرط»،‌«اعتداء»
گرایش‌بده‌‌‌.(325، ص8، ج5831، المهارف قرآن کریم دایرة)‌وثیق‌با‌موضوع‌اعتدال‌است

تواند‌ضمن‌اجتناب‌از‌‌است،‌می‌‌و‌تفریط‌‌گرایی‌که‌رویکردی‌میانی‌بین‌افراط‌سمت‌اعتدال
خسران‌و‌کسب‌حسنات‌این‌دو،‌راهی‌معقول‌و‌منطقی‌برای‌رسیدن‌به‌کمال‌و‌اعدتلای‌‌

ورزی‌و‌‌رو‌اندیشده‌‌صادی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌را‌پیش‌رو‌نهدد.‌از‌ایدن‌‌علمی،‌سیاسی،‌اقت
های‌مختلف‌و‌نیز‌بررسی‌چگونگی‌پرداختن‌بده‌آن‌و‌‌‌گرایانه‌در‌حوز ‌پردازی‌اعتدال‌نظریه

هدای‌‌‌های‌مطلوب‌بدرای‌اتخدار‌رویکردهدا‌و‌راهبردهدای‌اعتددالی‌در‌عر ده‌‌‌‌‌‌‌طرح‌روش
تواندد‌در‌تعدالی‌و‌‌‌‌ها‌و‌وجو ‌آن،‌مدی‌‌فهمختلف،‌به‌ویژ ‌در‌حوز ‌سیاست‌و‌بازشناسی‌مؤل

‌پیشرفت‌یک‌جامعه‌مؤثر‌واقع‌شود.‌
از‌نظر‌اسلام‌هرگونه‌گرایشی‌به‌سوی‌افراط‌و‌تفریط‌به‌معنای‌خروج‌از‌جاد ‌حقیقت‌
و‌حقانیت‌و‌رهسپاری‌در‌بیراهه‌هبوط‌و‌سدقوط‌فدردی‌و‌اجتمداعی‌اسدتا‌لدذا‌در‌همده‌‌‌‌‌‌‌

روی‌است.‌اعتددال‌در‌حدوز ‌سیاسدت،‌‌‌‌‌میانهها،‌از‌جمله‌سیاست‌و‌حکومت،‌خواهان‌‌حوز 
کنند ‌منافع‌عموم‌باشدد‌و‌‌‌گیری‌و‌اجرا‌است‌که‌تضمین‌گذاری،‌تصمیم‌ای‌از‌سیاست‌شیو 

های‌ساختاری‌در‌وجو ‌مختلف‌نظام‌سیاسی‌یاری‌رساند.‌بدر‌اسداا‌ایدن،‌‌‌‌‌به‌ایجاد‌توازن
از‌افدراط‌و‌تفدریط‌‌‌روی‌حرکت‌کند‌و‌‌گرایی‌و‌میانه‌یک‌نظام‌سیاسی‌باید‌در‌مسیر‌اعتدال

‌دوری‌گزیند‌تا‌به‌نظام‌شایسته‌اسلامی‌نزدیک‌شود.‌
د‌اسدلامی‌‌بهترین‌الگو‌برای‌یک‌نظام‌سیاسدی‌‌‌‌از‌آنجا‌که‌حکومت‌حضرت‌علی

های‌آن‌حضرت‌‌گرایی‌سیاسی‌را‌در‌پرتو‌اندیشه‌معتدل‌است،‌برآن‌هستیم‌تا‌وجو ‌اعتدال
‌واکاویم.‌

                                                 
 :)بقره   « ». 1

141) . 
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 لتشناسی اعتدال در چارچوب عدا . مفهوم۱

به‌است‌و‌‌عدالت‌از«‌عَدل»آمد ‌است.‌«‌عِدل»و‌«‌عَدل»از‌دو‌ریشه‌در‌لغت‌عتدال‌ا
و‌بده‌دور‌از‌افدراط‌و‌‌‌‌(784نهج البلاغه، حکمت ) ء‌در‌موضع‌خودش‌معنای‌قرار‌دادن‌شی

‌جهت‌وسط‌در‌بین‌دو‌حال‌از‌به‌معنای‌توازن‌و‌تعادل‌و‌رعایت‌حد‌«عِدل»و‌است‌‌تفریط
توازن‌و‌و‌‌(788، ص55، ج5752ابن منظور، ) کیفیت‌و‌چگونگی‌از‌جهتر‌و‌کمیت‌و‌مقدا

‌.‌است‌(198، ص5، ج5834جر، ) برابریو‌‌وزنی‌هم

وسط‌یا‌معنای‌حد‌عادلانه‌باشد،‌موضوعی‌است‌که‌هموار ‌‌اینکه‌اعتدال‌به‌معنای‌حد
«‌عَددل‌»را‌عمدتاً‌از‌ریشده‌‌‌«اعتدال»‌.‌در‌اندیشه‌اسلامیاست‌مورد‌بحث‌و‌مناقشه‌بود 

آن‌دو‌را‌‌یاگرچه‌در‌مدوارد‌بسدیار‌‌،‌وسط‌و‌میانه‌نیست‌به‌معنای‌حدفقط‌عدل‌دانند.‌‌می
نفاق،‌دنیاطلبی‌و‌و‌‌طلبی‌نباشد‌روی‌از‌سر‌حق‌گاهی‌ممکن‌است‌میانه.‌شود‌هم‌شامل‌می

روی‌‌قرآن‌این‌نوع‌میانهباشد.‌روی‌‌های‌نفسانی‌منشأ‌میانه‌نیرنگ‌برای‌رسیدن‌به‌خواهش
موضدوع‌اعتددال‌بیشدتر‌در‌‌‌‌احادیث‌اسدلامی‌‌‌در.‌(578 575 :نساء) ترا‌تذبذب‌نامید ‌اس

ویژ ‌قرار‌گرفته‌و‌با‌معادل‌قرار‌دادن‌آن‌بدا‌‌‌مورد‌تأکید‌و‌سفارش«‌قصد»‌قالب‌کلیدواه 
قرآن  دایرة المعارف) شمرد ‌شد ‌استستم‌‌را ‌اعتدال‌نوعی‌،‌هرگونه‌خروج‌ازحقمفهوم‌

به‌عنوان‌اخلاقی‌شخصی‌یا‌راهبدردی‌‌تدال‌.‌بر‌اساا‌این،‌اع(325، ص8، ج5831، کریم

‌تدا‌در‌پندا ‌آن‌‌‌اسدت‌محوری‌و‌تعالیم‌اسلامی‌‌ضرورتی‌مبتنی‌بر‌حق،‌اجتماعید‌‌‌سیاسی
،‌های‌فردی‌و‌اجتمداعی‌همدت‌گماشدت.‌در‌ایدن‌معندا‌‌‌‌‌‌وان‌به‌گسترش‌عدالت‌در‌حوز تب

‌جده‌آن‌شدود‌کده‌نتی‌‌‌گرا‌نامید ‌می‌ادای‌حق‌است‌و‌تنها‌سیاستی،‌سیاست‌اعتدال‌اعتدال
.‌این‌برداشت‌از‌مفهوم‌اعتدال‌در‌این‌نوشتار‌مورد‌پذیرش‌گسترش‌عدالت‌در‌جامعه‌باشد

‌قرار‌گرفته‌است.‌
 گرایی در سیاست علوی . وجوه اعتدال۲

اعتدال‌با‌مفهوم‌دوری‌از‌افراط‌و‌تفریط‌آمد ‌است.‌امام‌بارها‌‌ر‌کلام‌امیرمؤمناند

 نهج البلاغ ه، حکم ت  ) ندا‌ امور‌معرفی‌کرد‌در‌اعتدالروی‌و‌‌را‌میانه‌الله‌سیر ‌رسول

‌،‌احیا‌و‌ادامه‌روش‌سیاسدی‌پیدامبر‌اکدرم‌‌‌گرا‌در‌منطق‌علی‌سیاست‌اعتدال.‌(74

گیری‌و‌عملکدرد‌‌‌های‌حکومتی‌خود‌اعتدال‌را‌سرلوحه‌تصمیم‌در‌همه‌عر ه‌حضرتبود.‌
پرهیز‌از‌افراط‌‌عتدال‌وا‌وابسته‌بهزیرا‌حیات‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌جامعه‌را‌ اداد‌میخود‌قرار‌

آنان‌را‌که‌از‌را ‌اعتدال‌به‌سدوی‌افدراط‌و‌تفدریط‌کشداند ‌‌‌‌‌‌.‌علیدانست‌و‌تفریط‌می
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روی‌‌یدا‌زیداد ‌‌‌اینکده‌بینی‌جدز‌‌‌فرماید:‌همیشه‌جاهل‌را‌نمی‌خواند‌و‌می‌شوند،‌جاهل‌می‌می

 .(47حکمت، همان) آورد‌کند‌و‌یا‌کم‌می‌می

کده‌‌،‌ایدن‌اسدت‌‌‌ز ‌مسائل‌سیاسیدر‌حو‌،‌به‌ویژ اعتدال‌رب‌علت‌تأکید‌امام‌علی

ندوعی‌شدکاف‌بدین‌اقشدار‌‌‌‌‌ایجاد‌توجه‌نکردن‌به‌آن‌باعث‌اضمحلال‌و‌شکست‌جامعه‌و‌
گرایدی‌اندیشده‌علدوی‌در‌سده‌‌‌‌‌‌شد.‌وجو ‌اعتددال‌یا‌مردم‌و‌حاکمیت‌خواهد‌‌مختلف‌مردم

‌حیطه‌قابل‌بررسی‌است.‌
 )نهادهای حکومت و کارگزاران سیاسی( . در حیطه نظام سیاسی۲ـ۱

شدن‌از‌اعتدال‌عین‌ستم‌و‌بیداد‌است‌و‌زمامدارانی‌که‌خواهان‌برپدایی‌عددالت‌و‌‌‌دور‌
نده‌‌‌های‌خود‌را‌بر‌اعتدال‌استوار‌سازند.‌علدی‌‌ند‌باید‌همه‌برنامههست‌‌هدایت‌مردمان

دانست‌که‌زمامداران‌حکومت‌را‌نیز‌به‌رعایت‌آن‌‌تنها‌خود‌را‌ملزم‌به‌رعایت‌این‌ا ل‌می
و‌بایدد‌از‌‌گونه‌فرمان‌داد ‌اسدت:‌‌‌این‌ه‌اولک‌اشتر‌باهدنامه‌مآن‌حضرت‌در‌ع.‌کرد‌امر‌می

در‌‌حضرت‌.(18، نامههمان) ترین‌آن‌در‌حق‌باشد‌کارها‌آن‌را‌بیشتر‌دوست‌بداری‌که‌میانه

روی‌‌روی‌در‌کارها،‌زیرا‌هر‌که‌از‌میانه‌بر‌تو‌باد‌به‌میانه‌این‌بار ‌چنین‌تو یه‌کرد ‌است:
، تمیم ی آم دی  ) ان‌پایبند‌گردد،‌به‌عددالت‌رفتدار‌کندد‌‌‌روی‌برتابد‌ستم‌کند،‌و‌هر‌که‌بد

‌.(777ص، 5757

گرایی‌در‌اجرای‌امور‌کشور،‌برای‌مددیران‌و‌‌‌مدیریتی‌حکومت‌علوی،‌اعتدال‌ در‌سیر
‌است:‌‌یک‌وظیفه‌عمومی‌کارگزاران‌دولتی

گیدرم.‌‌‌اما‌بعد،‌تو‌از‌کسانی‌هستی‌که‌من‌برای‌اقامه‌و‌بپاداشتن‌دین‌از‌آنهدا‌کمدک‌مدی‌‌‌
کدوبم‌و‌مرزهدایی‌را‌کده‌در‌معدر ‌‌‌‌‌‌ی‌و‌نخوت‌گناهکاران‌را‌به‌و‌سیلة‌آنان‌درهم‌میسرکش

در‌مورد‌امور‌مهم‌خود،‌از‌خداوندد‌اسدتعانت‌‌‌‌کنم.‌بنابراین‌دارد،‌توسط‌آنها‌حفظ‌می‌خطر‌قرار
بجوی‌و‌شدت‌و‌غلظت‌را‌با‌کمی‌نرمش،‌درهم‌آمیز‌و‌در‌آنجا‌که‌مددارا‌کدردن‌بهتدر‌اسدت‌‌‌‌‌

 کدار‌گیدر‌‌‌هرود،‌شددت‌را‌بد‌‌‌کدار‌از‌پدیش‌نمدی‌‌‌‌،شددت‌عمدل‌‌‌ی‌که‌جز‌بامدارا‌کن‌و‌در‌آنجای
‌.(77البلاغه، نامه نهج)

‌گرایی‌یاری‌رسانند.‌‌توانند‌به‌تحقق‌اعتدال‌های‌ریل‌می‌در‌عر ه‌نظام‌سیاسی،‌مؤلفه
 کاهش کاربرد زور و خشونت در تنظیم امور عمومی . ۲ـ۱ـ۱

به‌خشدونت،‌جندگ‌و‌‌‌‌هرگز‌شت،‌علیوجود‌داکاری‌آمیز‌‌امکان‌حل‌مسالمتاگر‌

نظام‌و‌حکومت‌باید‌از‌هر‌ظلم‌و‌سدتمی‌پرهیدز‌‌‌ایشان‌.‌به‌نظر‌شد‌نمیخونریزی‌متوسل‌
‌ظیفه‌حاکم‌از‌نظر‌امام‌علدی‌و‌هیچگا ‌با‌تندی‌و‌خشونت‌با‌مردم‌مواجه‌نشود.‌وکند‌
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را‌قوانین‌پیروی‌کننددا‌زید‌‌و‌‌آگاهانه‌از‌دستوراتو‌‌ایجاد‌شرایطی‌است‌که‌افراد‌داوطلبانه
و‌‌زورگدویی‌.‌کندد‌‌زور،‌به‌طور‌آشکار‌یا‌پنهان،‌مقاومت‌مدی‌و‌‌انسان‌در‌برابر‌هرگونه‌ظلم

رش ید،  ) شود‌آنجا‌که‌منطق‌نباشد،‌از‌زور‌استفاد ‌میو‌‌های‌ناتوانی‌است‌استبداد‌از‌نشانه

کار‌به‌عدالت‌کن‌و‌از‌ستم‌فرمود:‌‌،حاکم‌فارا‌،ابیه‌به‌زیاد‌ابن‌امام.‌(534، ص5837

 پرهیز،‌که‌ستم‌رعیت‌را‌به‌آوارگدی‌و‌ادارد‌و‌بیددادگری‌شمشدیر‌را‌در‌میدان‌آرد‌‌‌‌بو‌بیداد‌

‌‌.(747، حکمت همان)

کیفر‌شددید‌اخدروی،‌در‌‌‌بر‌‌علاو ‌برخی‌از‌مصادیق‌ظلم‌را‌کهمالک‌ایشان‌خطاب‌به‌
‌:‌دشو‌یادآور‌می‌،دنیا‌نیز‌در‌زوال‌قدرت‌سیاسی‌مؤثر‌است

هدی‌‌کن‌که‌هیچ‌چیز‌همانند‌خون‌ناحق‌کیفر‌الااز‌خونریزی‌بپرهیز‌و‌از‌خون‌ناحق‌پروا‌
بخشد‌و‌زوال‌حکومت‌‌ها‌را‌سرعت‌نمی‌کند‌و‌نابودی‌نعمت‌مجازات‌را‌بزرگ‌نمیو‌را‌نزدیک‌

گرداند‌و‌روز‌قیامت‌خدای‌سبحان‌قبل‌از‌رسیدگی‌اعمدال‌بنددگان،‌نسدبت‌بده‌‌‌‌‌‌را‌نزدیک‌نمی
ی‌حدرام،‌حکومدت‌خدود‌را‌‌‌‌ریختن‌خون‌های‌ناحق‌ریخته‌شد ‌داوری‌خواهد‌کرد،‌پس‌با‌خون

و‌بنیداد‌آن‌را‌بدر‌‌‌‌کندد‌‌های‌حکومت‌را‌سست‌و‌پسدت‌مدی‌‌‌زیرا‌خون‌ناحق،‌پایه‌اتقویت‌مکن

‌.(18، نامههمان) به‌دیگری‌منتقل‌سازد‌،کند 

‌فرماید:‌‌همچنین‌در‌قسمت‌دیگری‌از‌نامه‌خویش‌به‌مالک‌می
غنیمدت‌‌‌اای‌مبداش‌کده‌خدوردن‌آندان‌ر‌‌‌‌‌نسبت‌به‌مردم‌زیردست‌همچون‌حیدوان‌درندد ‌‌

هایی‌شبیه‌تو‌در‌خلقت‌کده‌گدا ‌از‌آندان‌‌‌‌‌زیرا‌آنان‌یا‌برادران‌دینی‌تو‌هستند‌یا‌انسانا‌شمری
گردد‌و‌به‌عمدد‌یدا‌‌‌‌ی‌)اخلاقی‌و‌روانی(‌بر‌آنان‌عار ‌میهای‌زند‌و‌بیماری‌ی‌سر‌میهای‌لغزش
آنان‌‌به‌آن‌مقدار‌گذشت‌خود‌و‌عفو‌از‌شود.‌در‌این‌موارد‌کارهایی‌به‌دستشان‌جاری‌می‌،خطا

زیرا‌تو‌مافوق‌آنها‌و‌ولی‌امر‌مدافوق‌تدو‌و‌‌‌‌اعطا‌کن‌که‌دوست‌داری‌خداوند‌به‌تو‌عنایت‌کند

‌.همان() خدا‌بالا‌دست‌بر‌همه‌است

آمیدز‌بدا‌مدردم‌را‌‌‌‌‌آن‌حضرت‌در‌نامه‌به‌فرماندار‌بصر ‌روش‌برخورد‌کریمانه‌و‌احتدرام‌
‌رد:‌دا‌گوشزد‌کرد ،‌او‌را‌از‌خشونت‌و‌بدرفتاری‌با‌آنان‌برحذر‌می

هاست.‌با‌مردم‌آن‌به‌نیکی‌رفتار‌کن‌و‌‌بدان‌که‌بصر ‌امروز‌جایگا ‌شیطان‌و‌کشتزار‌فتنه
تمیم‌و‌خشونت‌با‌آنها‌را‌به‌‌های‌آنان‌بگشای.‌بد‌رفتاری‌تو‌را‌با‌قبیله‌بنی‌گر ‌وحشت‌را‌از‌دل

رد،‌تمیم‌مردانی‌نیرومندند‌که‌هر‌گدا ‌دلاوری‌از‌آنهدا‌غدروب‌کد‌‌‌‌‌من‌گزارش‌دادند،‌همانا‌بنی
 سلحشور‌دیگری‌جای‌آن‌درخشید‌و‌در‌نبرد،‌در‌جاهلیت‌و‌اسلام،‌کسی‌از‌آنها‌پیشی‌نگرفت

‌(.53، نامههمان)

بینی‌مدردم‌بده‌‌‌‌دهد‌که‌با‌نیکوکاری،‌درجه‌وفاداری‌و‌خوش‌ایشان‌به‌مالک‌فرمان‌می
 حکومت‌را‌بالا‌ببرد‌تا‌بتواند‌به‌آنان‌اعتماد‌کند:‌
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ی‌جلب‌اعتماد‌والی‌به‌رعیت،‌بهتر‌از‌نیکوکاری‌به‌آنان‌ای‌برا‌ای‌مالک!‌هیچ‌وسیله‌بدان‌
قددر‌‌‌و‌تخفیف‌مالیات‌و‌عدم‌اجبار‌آنان‌به‌کاری‌که‌دوست‌ندارند،‌نیست.‌پس‌در‌ایدن‌را ‌آن‌

آور‌مشکلات‌‌بینی‌بار‌سنگین‌و‌رنج‌بین‌شوی‌که‌این‌خوش‌بکوش‌تا‌به‌وفاداری‌رعیت‌خوش

‌.(18، نامههمان) دارد‌را‌از‌تو‌برمی

 آراء و رضایت عمومیاساس بر  گزینش مقامات. ۲ـ۱ـ۲

‌،هدای‌فکدری‌‌‌ها‌و‌جریدان‌‌با‌مشارکت‌حداکثری‌و‌حضور‌همه‌سلیقه‌تشکیل‌حکومت
،‌بستری‌بدرای‌بدروز‌و‌ظهدور‌همده‌‌‌‌‌حکومتنمایش‌میزان‌بالای‌پایگا ‌مردمی‌ر‌علاو ‌ب

ه‌ها‌است.‌مشارکت‌متراکم‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌بهای‌ایجداد‌یدک‌جامعد‌‌‌‌ها‌و‌پتانسیل‌توان
هدای‌سیاسدی‌‌‌‌چند دایی‌در‌چارچوب‌قانون‌حاکم‌بر‌کشور‌و‌واگذاری‌قدرت‌بده‌جریدان‌‌

‌.‌است‌گرایانه‌و‌تندرو‌های‌تقلیل‌این‌جریان‌در‌تقابل‌با‌اندیشهاست.‌جو‌‌مشارکتو‌‌مشروع
تشکیل‌حکومت‌را‌منوط‌به‌حضدور‌مدردم‌و‌پدذیرش‌و‌پشدتیبانی‌آنهدا‌‌‌‌‌‌‌امام‌علی

‌فرماید:‌‌میداند‌و‌‌می
کنندگان‌نبود،‌‌خدایی‌که‌دانه‌را‌شکافت‌و‌جان‌را‌آفرید،‌اگر‌حضور‌فراوان‌بیعتسوگند‌به‌

و‌اگر‌خداوند‌از‌علما‌عهد‌و‌پیمان‌نگرفته‌بود‌که‌برابر‌‌کردند‌ان‌حجّت‌را‌بر‌من‌تمام‌نمیو‌یار
وهدان‌آن‌‌بارگی‌ستمگران‌و‌گرسنگی‌مظلومان،‌سکوت‌نکنند،‌مهار‌شتر‌خلافت‌را‌بر‌ک‌شکم

، هم ان ) کدردم‌‌و‌آخدر‌خلافدت‌را‌بده‌کاسده‌اولّ‌آن‌سدیراب‌مدی‌‌‌‌‌‌‌ساختم‌می‌انداخته،‌رهایش

‌.(24، خطبههمان) شود‌رأیی‌ندارد‌کسی‌که‌فرمانش‌پیروی‌نمی‌که‌چراا‌(8خطبه

د،‌امام‌در‌روز‌بیعت‌نهادن‌امام‌علیکه‌عثمان‌کشته‌شد‌و‌مردم‌رو‌به‌سوی‌‌مانیز

‌ب‌به‌آنان‌فرمود:‌عهد ‌مردم‌گذارد‌و‌خطا‌حق‌انتخاب‌رهبری‌جامعه‌را‌به
ای‌مردم!‌این‌امر‌حکومت‌از‌آن‌شماست،‌هیچ‌کس‌جز‌کسی‌کده‌شدما‌او‌را‌امیدر‌خدود‌‌‌‌‌

.‌ما‌دیروز‌هنگامی‌از‌هم‌جدا‌شدیم‌که‌من‌قبول‌ولایت‌را‌گردانید،‌حق‌امارت‌بر‌شما‌را‌ندارد

؛ 717، ص8، ج 5349طبری،) ناخوشایند‌داشتم،‌ولی‌شما‌جز‌به‌حکومت‌من‌رضایت‌ندادید

 .(597 592، ص5831اثیر،  ابن

کده‌امیدر‌‌‌‌نیدز‌آمدد ‌اسدتا‌چندان‌‌‌‌‌بده‌علدی‌‌‌این‌حقیقدت‌در‌و دیت‌پیدامبر‌‌‌

‌فرماید:‌‌می‌مؤمنان
بجا‌ام‌‌اگر‌مردمان‌بر‌تو‌گرد‌آمدند،‌آنچه‌به‌تو‌فرمان‌داد »به‌من‌فرمود:‌‌رسول‌خدا‌

پدس‌چدون‌‌‌«.‌گدذار‌وگرنه‌خود‌را‌به‌کناری‌فرود‌آر‌و‌آندان‌را‌وا‌‌آور‌و‌امرشان‌را‌به‌عهد ‌گیر
مردمان‌از‌گردم‌پراکند ‌شدند،‌به‌ناچار‌دست‌فرو‌هشتم‌و‌خار‌در‌چشم،‌دید ‌فرو‌بستم‌و‌خود‌

‌.(827، ص27، جق5777ابن ابی الحدید، ) را‌به‌کناری‌کشیدم
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 ، عقل جمعی و کارشناسی علمیمشورتاتکاء تصمیمات بر . ۲ـ۱ـ۳

از‌این‌‌اپندارد‌نقص‌نمی‌درست‌و‌بی‌های‌خود‌را‌کاملاً‌،‌دیدگا گرا‌نظام‌سیاسی‌اعتدال
های‌خود‌‌است‌و‌امکان‌تغییر‌و‌ا لاح‌در‌باورها‌و‌دیدگا ‌بند‌رو،‌به‌مشورت‌با‌دیگران‌پای

‌هدای‌‌دیددگا ‌سویه‌نگدری،‌‌‌شود‌با‌پرهیز‌از‌یک‌در‌این‌نظام‌تلاش‌میداند.‌‌را‌منتفی‌نمی
،‌اسدان‌و‌متخصصدان‌‌کارشندر‌موضوعات‌گوناگون‌پس‌از‌رایزنی‌با‌کارگزاران‌و‌‌حکومت

اختیار‌‌،‌بیو‌عموم‌مردم‌که‌کارشناسانساخته‌شود‌ای‌‌نه‌اینکه‌فضا‌به‌گونه‌شودابازتنظیم‌
‌حاکمیت‌باشند.‌های‌نادرست‌‌و‌تابع‌دیدگا 

بایدد‌‌‌گرا‌نظام‌اعتدالمختلف‌حضور‌دارند.‌‌ظراتیسطح‌جامعه‌کنشگران‌زیادی‌با‌ندر‌
در‌.‌کندد‌‌فدراهم‌‌،ابی‌به‌یک‌اجمداع‌گسدترد ‌‌گوناگون‌را‌با‌دستی‌های‌منافع‌متفاوت‌گرو 

‌وگدو‌‌مشورت‌و‌گفتتابع‌‌قدرت‌شخصی‌و‌کنترل‌اطلاعاتْ‌،گیری‌مبتنی‌بر‌اجماع‌تصمیم
های‌حکومت‌و‌حاکم‌باشندا‌البته‌این‌وظیفه‌‌کارگزاران‌حکومت‌باید‌مجری‌سیاست.‌است

مددار‌بایدد‌در‌‌‌،‌زما.‌در‌دیددگا ‌امدام‌علدی‌‌‌با‌اظهارنظر‌و‌مشورت‌در‌امور‌منافات‌ندارد

از‌اموری‌که‌به‌مردم‌مربوط‌است‌با‌آنها‌مشورت‌کند‌و‌از‌نظر‌و‌عقید ‌آندان‌آگدا ‌شدود:‌‌‌‌
و‌از‌‌‌گفتن‌حق،‌یا‌مشورت‌در‌عدالت‌خودداری‌نکنیدا‌زیرا‌خود‌را‌برتر‌از‌آن‌که‌اشتبا ‌کنم

‌.(257نهج البلاغه، خطبه) دانم،‌مگر‌آنکه‌خداوند‌مرا‌حفظ‌فرماید‌آن‌ایمن‌باشم‌نمی

هدر‌کدس‌خدودرأی‌شدد‌بده‌‌‌‌‌‌‌فرمایدد:‌‌حضرت‌در‌بیان‌ارزش‌و‌جایگا ‌مشورت‌می‌آن
، هم ان ) های‌آنان‌شدریک‌شدد‌‌‌هلاکت‌رسید‌و‌هر‌کس‌با‌دیگران‌مشورت‌کرد،‌در‌عقل

‌.(575حکمت 

مشورت‌ا ل‌مهمی‌است‌که‌همگان‌باید‌در‌امور‌مهم‌خود‌بدان‌‌از‌نظر‌امام‌علی

دیران‌یک‌وظیفه‌قطعی‌استا‌چراکه‌تصمیمات‌اهتمام‌ورزند.‌این‌ا ل‌برای‌حاکمان‌و‌م
زند‌و‌عددم‌بررسدی‌همده‌جواندب‌و‌آگداهی‌از‌همده‌آراء،‌‌‌‌‌‌‌‌آنان‌سرنوشت‌جامعه‌را‌رقم‌می

آن‌:‌فرمایدد‌‌مدی‌‌دهد.‌در‌همین‌راستا‌امام‌گیری‌را‌افزایش‌می‌احتمال‌خطا‌در‌تصمیم

، هم ان ) سدد‌کس‌که‌از‌افکار‌و‌آراء‌گوناگون‌استقبال‌کند،‌ دحیح‌را‌از‌خطدا‌خدوب‌شنا‌‌‌

‌.(548حکمت 

وگو‌کن،‌و‌با‌‌با‌دانشمندان،‌فراوان‌گفت‌کند:‌مولای‌متقیان‌به‌مالک‌اشتر‌سفارش‌می
حکیمان‌فراوان‌بحث‌کن،‌که‌مایه‌آبادانی‌و‌ا لاح‌شهرها‌و‌برقراری‌نظم‌و‌قانونی‌است‌

‌.(18، نامههمان) که‌در‌گذشته‌نیز‌وجود‌داشت
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 های سیاسیها و تشکلپذیرش تکثر در گرایش. ۲ـ۱ـ۴

‌رأی‌د‌که‌در‌ ورت‌موافقت‌و‌همنوجود‌دار‌های‌سیاسی‌فعالی‌جریان‌ای‌در‌هر‌جامعه
‌،و‌در‌ ورت‌مخالفدت‌کنند‌‌میهمراهی‌با‌آن‌تقویت‌و‌آن‌را‌با‌نظام‌سیاسی‌حاکم،‌‌بودن

بدر‌آن‌حکدم‌‌‌‌ای‌که‌امدام‌علدی‌‌‌کنند.‌جامعه‌تضعیف‌و‌سقوط‌آن‌تلاش‌میدر‌جهت‌

های‌سیاسی‌فعالی‌در‌آن‌جامعده،‌در‌هدر‌دو‌‌‌‌نبود‌و‌جریان‌ا ‌مستثناز‌این‌قاعد‌نیز‌راند‌می
هاشم،‌انصدار،‌بخشدی‌از‌مهداجرین،‌‌‌‌‌های‌بنی‌جریانا‌وجود‌داشتند،‌جبهه‌موافق‌و‌مخالف

هدایی‌چدون‌‌‌‌جریدان‌بودندد‌و‌‌‌موافدق‌هدای‌‌‌قبایل‌یمنی،‌موالی‌و‌جریان‌ضدعثمان‌جریان
ی‌را‌جو‌تفاوت‌یا‌چالشی‌و‌ستیز ‌های‌بی‌تشکل‌عثمانیه،‌خوارج،‌قومیت‌حمراء‌و‌ناکثین‌نیز

‌‌(.77، ص5831غفاری، ) دادند‌تشکیل‌می

دیگران‌به‌طور‌کامدل‌و‌بددون‌‌‌همانند‌‌های‌سیاسی،‌آنان‌را‌امام‌با‌پذیرش‌تکثر‌گرو 
کده‌بده‌‌‌‌ن‌خود،‌خوارج‌راساخت.‌حضرت‌مخالفا‌تبعیض،‌از‌حقوق‌شهروندی‌برخوردار‌می

ایدن‌‌‌.(75نه ج البلاغ ه، خطب ه   ) اند‌ امید‌که‌گمرا ‌شدجویانی‌ن‌حق،‌پرداختند‌تکفیر‌او‌می

بدرای‌‌که‌به‌گمانشان‌حق‌با‌آنان‌بود‌و‌‌نیز‌مخالفان‌حکومت‌امام‌نظریه‌دربار ‌دیگر

در‌این‌بار ‌از‌او‌‌امام‌علی‌یکی‌از‌یاران‌کند.‌روزی‌جنگیدند،‌مصداق‌پیدا‌می‌حق‌می

یداری‌حدق‌بجنگدد‌و‌رضدای‌‌‌‌‌‌هرکه‌با‌نیت‌راست،‌در:‌ی‌چنین‌پاسخ‌گفتوسؤال‌کرد‌و‌
‌.(558، ص5839حسن الزین، ) خدای‌را‌بجوید،‌سرانجامش‌شهادت‌است

دربار ‌خوارج‌این‌بود‌که‌تا‌خونی‌نریزند‌و‌دست‌به‌غارت‌اموال‌‌سیاست‌امام‌علی

هدای‌انکدار‌‌‌‌زندگی‌کنند،‌هرچند‌شب‌و‌روز‌نعر ‌آزادانه‌نزنند،‌در‌کوفه‌و‌اطراف‌آن‌بتوانند
بدار ،‌روش‌ملایمدت‌و‌‌‌‌شعار‌دهند.‌روش‌امام‌در‌ایدن‌‌امامکند‌و‌بر‌ضد‌آنان‌مسجد‌را‌پر‌

گرانه‌چیز‌دیگری‌‌جز‌تحبیب‌و‌تذکرات‌هدایتامام‌ایشان‌‌در‌سخنان‌که‌ا‌چناننرمش‌بود
پدری‌که‌بخواهد‌فرزندان‌سرکش‌خود‌را‌به‌را ‌بیاورد،‌با‌‌مانند‌د.‌آن‌حضرتوش‌دید ‌نمی

پرداخت‌و‌به‌داد‌و‌فریادشان‌در‌مسجد‌‌المال‌می‌ز‌بیتحقوق‌آنان‌را‌ا‌،کرد‌آنان‌معامله‌می
این‌گرو ،‌وحدت‌کلمه‌‌کردن‌این‌بود‌که‌با‌رامامام‌کرد.‌تمام‌همت‌‌و‌اطراف‌آن‌اعتنا‌نمی

ایدن‌‌فرمایدد:‌‌‌امام‌در‌خصوص‌ناکثین‌می‌(.457، ص5847، سبحانی) را‌به‌جامعه‌باز‌آورد

اندد‌و‌مدن‌تدا‌‌‌‌ن‌به‌یکددیگر‌پیوسدته‌‌نارضایتی‌از‌حکومت‌مسبب‌شکنان(‌به‌‌گرو ‌)پیمان
  نه ج البلاغ ه،  ) خوفناک‌نگدردم‌‌،هنگامی‌که‌بر‌اجتماع‌و‌وحدت‌شما‌احساا‌خطر‌نکنم

‌(.573خطبه
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،‌از‌ویدژ ‌مخالفدان‌خدود‌‌‌‌هدای‌مختلدف،‌بده‌‌‌‌گدرو ‌در‌برخورد‌با‌‌طرفی‌امام‌این‌بی

رو‌شدن‌‌به‌وضمن‌رسیاسی‌‌انزیرا‌مخالف‌انهادی‌زند ‌و‌پویا‌پدید‌آورد‌،«مخالفت‌سیاسی»
و‌خود‌بود‌ا‌حقوقی‌که‌رئیس‌دولت‌آن‌را‌پذیرفته‌خود‌برخوردار‌بودند‌حقوقبا‌حکومت،‌از‌

‌.‌شد‌مانع‌از‌تجاوز‌به‌آن‌می
 نگری . تدبیر و پرهیز از سطحی۲ـ۱ـ  ۵

ها،‌دوراندیشدی‌و‌‌‌گیری‌گرا‌این‌است‌که‌در‌تصمیم‌از‌وظایف‌کارگزار‌در‌نظامی‌اعتدال
رسدد،‌مدبرانده‌برخدورد‌کندد.‌سیاسدت‌‌‌‌‌‌‌در‌برابر‌اخباری‌که‌به‌او‌می‌تعمق‌را‌از‌یاد‌نبرد‌و

خدود‌را‌بده‌سدرانجام‌‌‌‌‌نگری‌اقدامات‌به‌دور‌از‌هرگونه‌شعارزدگی‌و‌سطحیباید‌‌گرا‌اعتدال
نگدری‌و‌تبعیدت‌از‌افدراد‌بددون‌‌‌‌‌‌در‌تبیین‌وظایف‌رهبری،‌سدطحی‌‌برساند.‌امام‌علی

‌اند:‌‌تحقیق‌و‌تدبیر‌را‌امری‌ناشایست‌برشمرد 
آوری‌خراج‌و‌قضداوت‌بدین‌‌‌‌المال‌و‌جمع‌و‌برای‌من‌سزاوار‌نیست‌که‌لشکر‌و‌شهر‌و‌بیت

ای‌بیدرون‌روم‌و‌بده‌‌‌‌کنندگان‌را‌رها‌سازم،‌آنگا ‌با‌دسدته‌‌مسلمانان‌و‌گرفتن‌حقوق‌درخواست
ای‌خدالی‌بده‌ایدن‌سدو‌و‌آن‌سدو‌‌‌‌‌‌‌ای‌به‌را ‌افتم‌و‌چونان‌تیر‌نتراشدید ،‌در‌جعبده‌‌‌دنبال‌دسته

‌.(559، خطبهانهم) سرگردان‌شوم

هدا‌بده‌امدوال‌عمدومی‌‌‌‌‌‌ای‌به‌یکی‌از‌فرمانددارانش‌کده‌طبدق‌گدزارش‌‌‌‌‌ایشان‌در‌نامه
درازی‌کرد ‌بود،‌از‌او‌خواست‌که‌گزارش‌اموالش‌را‌برای‌حسابرسی‌ارائه‌کند‌تا‌پس‌‌دست

‌ها،‌مجازات‌شود:‌‌از‌بررسی‌و‌اثبات‌ حت‌گزارش
دگار‌خود‌را‌به‌خشدم‌آورد ‌و‌امدام‌‌‌از‌تو‌خبری‌رسید ‌است‌که‌اگر‌چنان‌کرد ‌باشی،‌پرور

هدا‌را‌بدر‌‌‌‌ای.‌به‌من‌خبر‌رسید ‌که‌کشدت‌زمدین‌‌‌خود‌را‌نافرمانی‌و‌در‌امانت‌خود‌خیانت‌کرد 
ای.‌پس‌هر‌چه‌‌توانستی‌گرفته،‌آنچه‌در‌اختیار‌داشتی‌به‌خیانت‌خورد ‌داشته‌و‌آنچه‌را‌که‌می

وندد‌از‌حسابرسدی‌مدردم‌‌‌‌زودتر‌حساب‌اموال‌را‌برای‌من‌بفرست‌و‌بددان‌کده‌حسابرسدی‌خدا‌‌‌

‌.(77، نامههمان) تر‌است‌سخت

نگددری‌در‌قضدداوت‌و‌‌امیرالمددؤمنین‌در‌نامدده‌بدده‌مالددک‌اشددتر‌نیددز‌پرهیددز‌از‌سددطحی
در‌تصددیق‌‌اندد:‌‌‌گیری‌را‌امری‌لازم‌در‌مدیریت‌اسلامی‌و‌تعامل‌با‌مدردم‌دانسدته‌‌‌تصمیم
شدود،‌امدا‌‌‌‌چین‌گرچه‌در‌لباا‌اندرزدهندد ‌ظداهر‌مدی‌‌‌‌چین‌شتاب‌مکنا‌زیرا‌سخن‌سخن

‌(.18، نامههمان) خیانتکار‌است

 کیش . رفتار میانه با هموطنان غیرهم۲ـ۱ـ  ۶

تود ‌مردم‌و‌‌ادیانو‌‌گرایی‌در‌اینجا‌نوع‌برخورد‌با‌پیروان‌سایر‌مذاهب‌منظور‌از‌اعتدال
اینکه‌گفتمان‌حاکم‌با‌پیروان‌دیگر‌مذاهب‌و‌ادیان‌چگونده‌برخدورد‌کندد،‌یکدی‌از‌‌‌‌‌.‌است
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و‌‌یا‌امکدان‌همنشدینی‌‌و‌‌تخا م‌دائمیو‌‌ی‌سیاست‌به‌مفهوم‌منازعههای‌مهم‌تلق‌ملاک
های‌دینی‌را‌مدنظر‌قدرار‌‌‌های‌دوستی‌است.‌امام‌هموار ‌حقوق‌اقلیت‌سازش‌بر‌پایه‌مؤلفه

داد.‌ایشان‌با‌توجه‌به‌ساختار‌جامعه‌اسلامی،‌که‌در‌آن‌غیرمسلمانان‌نیز‌حق‌و‌حقوقی‌‌می
فرمدود.‌‌‌ار‌انسانی‌را‌بده‌حاکمدان‌خدود‌تو دیه‌مدی‌‌‌‌‌دینی،‌رفت‌های‌دارند،‌علاو ‌بر‌تو یه

‌فرماید:‌‌مالک‌اشتر‌می‌حضرت‌در‌نامه‌به
ایدد،‌‌‌هدا‌پذیرفتده‌‌‌هیچ‌نوع‌عواطف‌و‌الطافی‌را‌که‌در‌خلال‌تعهدات‌خود‌نسبت‌به‌اقلیدت‌

هرگز‌رمّه‌خود‌را‌معذور‌نداریدد‌و‌‌.‌اندک‌نشمارید‌و‌هرچند‌این‌عواطف‌ناچیز‌باشد،‌مهم‌است

‌.همان() ش‌خیانت‌نورزیدبه‌تعهدات‌خوی

و‌کیفیت‌معاشرت‌و‌مددارا‌‌‌هخود‌نوشته،‌طریق‌کارگزارانای‌که‌به‌یکی‌از‌‌در‌نامه‌امام
کده‌بدا‌مدا‌هدم‌‌‌‌‌‌یکه‌با‌مشرکانکرد ‌است‌‌تأکید.‌ایشان‌با‌اهل‌رمه‌را‌به‌او‌آموخته‌است

‌:پیمانند‌با‌اعتدال‌برخورد‌کن
ساوت‌و‌تحقیر‌کردن‌مدردم‌و‌سدنگدلی‌‌‌ت،‌از‌خشونت‌و‌قا‌مرکز‌فرمانداری‌همانا‌دهقانانِ

تو‌شکایت‌کردند.‌من‌در‌بار ‌آنها‌اندیشیدم،‌نه‌آنان‌را‌شایسته‌نزدیک‌شدن‌یدافتم،‌زیدرا‌کده‌‌‌‌
پدس‌‌‌او‌نه‌سزاوار‌قساوت‌و‌سنگدلی‌و‌بد‌رفتاری‌هستند،‌زیرا‌که‌با‌ما‌هم‌پیمانندد‌‌ندا‌مشرک

ا‌آنان‌نرمی‌و‌درشتی‌را‌به‌هم‌آمیز،‌رفتاری‌توأم‌بدا‌شددّت‌و‌ندرمش‌داشدته‌بداش،‌‌‌‌‌‌در‌رفتار‌ب

‌.(59، نامههمان) روی‌را‌در‌نزدیک‌کردن‌یا‌دور‌کردن،‌رعایت‌کن‌اعتدال‌و‌میانه

 جامعه سیاسی و مدنی. در حیطه ۲ـ۲

نهادهدای‌حکومدت‌و‌‌‌الگدوی‌رفتدار‌و‌عملکدرد‌‌‌‌سیاسی‌علاو ‌بر‌تعدیل‌‌گرایی‌اعتدال
سازوکارهایی‌است‌که‌با‌تحقدق‌‌رویکردها،‌الگوها‌و‌پذیرش‌ران‌سیاسی،‌به‌معنای‌کارگزا

ها‌‌گرایانه‌در‌تمام‌عر ه‌اعتدال‌های‌فضا‌به‌سوی‌افراط‌نرود‌و‌سیاستشود‌‌آنها‌تلاش‌می
جامعده‌‌به‌معنای‌این‌است‌کده‌‌ها‌در‌جامعه‌سیاسی‌و‌مدنی‌‌حضور‌این‌مؤلفهحاکم‌باشد.‌

هایش‌امکان‌تأثیرگذاری‌و‌متناسب‌با‌اهداف‌و‌کارویژ است‌وضعیت‌متعادلی‌دارای‌‌مدنی
در‌مجموع‌باعث‌ایجاد‌همداهنگی‌و‌کداهش‌تدنش‌و‌‌‌‌این‌روابط‌‌د.را‌داربر‌قدرت‌سیاسی‌

‌شود.‌سیاسی‌می‌خشونت
 ترجیح اصلاح تدریجی بر انقلاب. ۲ـ۲ـ۱

ای‌انجام‌.‌روش‌اعتدالی‌به‌معندارد‌اهمیت‌نحو ‌انجام‌کار‌به‌انداز ‌محتوا‌و‌هدف‌کار
حتی‌افراط‌در‌پیشرفت‌و‌توسدعه‌‌‌امور‌استا‌آهسته‌و‌پیوستهو‌‌با‌ بر‌و‌حو له،‌تدریجی

بدار‌باشدد.‌‌‌‌تواندد‌کداری‌خسدارت‌‌‌‌مدی‌نیز‌‌وجودوضعیت‌متغییر‌و‌ا لاح‌در‌زیاد‌یا‌سرعت‌
طلبدی‌را‌بدر‌رویکدرد‌انقلابدی‌تدرجیح‌‌‌‌‌‌‌کنشگر‌اعتدالی‌برای‌تغییر‌جامعه‌رویکدرد‌ا دلاح‌‌
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امدا‌حتدی‌ایدن‌‌‌‌‌دانندا‌‌را‌از‌لوازم‌آن‌می‌ها‌افراط‌در‌انقلاب،‌تحلیلگران‌بسیاری‌از.‌دهد‌می
‌افدراط‌در‌اغلدب‌‌مسیر‌به‌سرعت‌باید‌به‌سمت‌اعتدال‌بدرود.‌‌‌تأکید‌دارند‌که‌ایننیز‌افراد‌

اما‌مهم‌این‌است‌که‌به‌سرعت‌اعتددال‌جدایگزین‌و‌عددالتی‌‌‌‌‌اوجود‌دارد‌های‌دنیا‌انقلاب
‌.‌ودفراگیر‌همرا ‌با‌آرامش‌حاکم‌ش

ماجرای‌شدورش‌بدر‌عثمدان‌اسدت.‌در‌حدالی‌کده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین‌جریان‌در‌این‌بخش،‌معروف
‌،‌امدام‌علدی‌‌ی‌داشتندافراطرفتاری‌بسیاری‌از‌مخالفان‌عثمان،‌حتی‌از‌میان‌ حابه،‌

‌امدام‌علدی‌‌‌.روی‌خود‌را‌درگیدر‌برخوردهدای‌تندد‌نکدرد‌‌‌‌‌طرفدار‌اعتدال‌بود‌و‌به‌هیچ

عمدل‌بده‌‌‌‌هضمن‌ترغیب‌عثمدان‌بد‌‌‌ن‌آورد.‌امامبه‌زبا‌داشت‌و‌بارها‌انتقادات‌خود‌را

امدور‌‌ا دلاح‌‌دین‌و‌اجحاف‌به‌مردم،‌سعی‌در‌‌هی‌و‌دست‌برداشتن‌از‌بدعت‌دراحکام‌الا
.‌داشت‌و‌تمام‌کوشش‌خود‌را‌برای‌ا لاح‌رفتدار‌خلیفده‌بده‌کدار‌بسدت‌‌‌‌‌‌یاسلامحکومت‌

را‌نشدان‌‌نهایدت‌اعتددال‌‌‌کدار‌‌ایدن‌‌‌کهگو‌میان‌مخالفان‌و‌خلیفه‌شد‌و‌ایشان‌واسطه‌گفت
مسیری‌‌در‌را‌این‌اعتراضات‌تند،‌شماامام‌در‌واکنش‌به‌اعترا ‌انقلابیون‌فرمود:‌دهد.‌‌می
‌.(5تا، ج شیخ مفید، بی) دهد‌که‌آیند ‌آن‌روشن‌نیست‌می‌قرار

دربار ‌قتل‌عثمدان‌نظدر‌داد،‌‌‌گرا‌بود‌که‌وقتی‌حضرت‌‌بر‌اساا‌همین‌رویکرد‌اعتدال
عثمان‌شدیو ‌بددی‌در‌خودکدامگی‌در‌‌‌‌ا:‌قلابیون‌رهم‌عثمان‌را‌محکوم‌کرد‌و‌هم‌شیو ‌ان

‌.(87خطبه  نهج البلاغه،) پیش‌گرفت‌و‌شما‌هم‌شیو ‌بدی‌در‌اعترا ‌داشتید

 نیروهای اجتماعی تشکلو  کثرت. ۲ـ۲ـ۲

آمیدز‌‌‌خشدونت‌‌های‌تعار ‌،های‌اجتماعی‌اجاز ‌سازمان‌یافتن‌را‌داشته‌باشند‌اگر‌گرو 
مردم‌از‌بیدان‌‌‌و‌وجود‌نداشته‌باشد‌آمیز‌ت‌مسالمتزمانی‌که‌امکان‌حاکمی.‌یابد‌کاهش‌می

نداشدته‌‌اهدافشان‌امکانات‌قانونی‌برای‌نیل‌به‌ها‌‌باشند‌و‌گرو های‌خویش‌محروم‌‌دیدگا 
و‌نظدام‌سیاسدی‌را‌بده‌‌‌‌شدود‌‌‌میبار‌‌قدرت‌خشونت‌برای‌کسب‌شانرفتارواکنش‌و‌‌،باشند

 نفی‌‌‌های‌ها‌و‌تشکل‌و گر‌‌بودن‌‌حقدربار ‌دارای‌‌.‌علیدهد‌ثباتی‌سوق‌می‌سوی‌بی

‌:‌فرماید‌می‌‌اشتر‌چنین‌‌مالک‌‌به‌‌خطاب‌‌اجتماعیو‌
و‌‌خددا‌‌‌قشدرها‌لشدکریان‌‌‌‌،‌از‌آنهسدتند‌‌گونداگون‌‌‌های‌از‌گرو ‌‌مردم‌‌که‌‌بدان‌!‌مالک‌‌ای

اجتمدداعی،‌‌‌و‌نظددم‌‌عدددل‌‌دادگسددتر،‌کددارگزاران‌‌قضددات،‌‌و‌خصو ددی‌‌عمددومی‌‌نویسددندگان
و‌نیدز‌‌‌‌وران‌‌و‌پیشده‌‌‌ نعت‌‌مالیات،‌تجار‌و‌بازرگانان،‌ احبان‌‌ندگانکن‌‌دهندگان،‌پرداخت‌‌جزیه

‌(.18، نامههمان) باشند‌می‌‌و‌مستمندان‌‌نیازمندان‌‌یعنی‌‌جامعه‌‌پایین‌‌طبقه

‌د‌اهدل‌جزیده‌‌‌‌‌نام‌بدرد ‌شدد ‌اسدت‌کده‌جدز‌دو‌‌‌‌‌طبقه‌‌از‌هفت‌کلام‌امام‌رد و‌‌طبقده
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‌د‌‌ بدا‌‌‌ةاندد.‌نکتد‌‌‌بنددی‌شدد ‌‌‌ای‌طبقه‌ههمگی‌با‌عامل‌شغلی‌و‌حرفنیازمندان‌و‌مستمندان
زیرا‌‌اکار‌رفته‌هاهمیت‌در‌این‌فقر ‌این‌است‌که‌مفهوم‌طبقه،‌معادل‌و‌مرادف‌واه ‌ نف‌ب

،‌جز‌بدا‌‌دهندگان(‌الیاتسپاهیان‌و‌م)‌این‌دوم‌ نفسپس‌:‌چند‌سطر‌بعد‌چنین‌آمد ‌است
 ندا‌سندگان‌حکومتتوانند‌پایدار‌باشند‌و‌آن‌قضات‌و‌کارگزاران‌دولت‌و‌نوی‌گرو ‌سوم‌نمی

‌‌لاتیو‌تشدک‌‌‌اتحادیه‌‌در‌قالب‌‌امروز ‌‌کهد‌‌‌ها‌گرو ‌‌با‌تأیید‌این‌امامبنابراین،‌‌همان(.)

از‌‌،در‌آن‌‌مطدرح‌‌‌و‌از‌حقدوق‌‌‌را‌پذیرفتده‌‌‌مددنی‌‌‌جامعه‌د‌‌پردازند‌خود‌می‌‌از‌حقوق‌‌دفاع‌‌به
‌کرد ‌است.‌‌‌دفاع‌‌جمله‌حقوق‌شغلی‌و‌مالی

 خویش هایو مسئولیت هازادیآحقوق،  ها ازروهآگاهی افراد و گ. ۲ـ۲ـ۳

خدود‌‌‌حقوق‌و‌تکدالیف‌به‌فرد‌خورد‌که‌‌رقم‌میوقتی‌یی‌و‌خلاقیت‌افراد‌آبیشترین‌کار
پاسداشدت‌‌‌بتوان‌بدرای‌‌تاد‌در‌هشیاری‌شناسایی‌و‌ر د‌شو‌‌افراط‌و‌تفریط‌.‌بایدآگا ‌باشد

‌و‌جداد ‌اعتددال‌‌‌تواندد‌چدرار‌راهگشدای‌‌‌‌کدرد.‌آگداهی‌مدی‌‌‌اقددام‌‌‌این‌حقدوق‌و‌تکدالیف‌‌
جامعه‌آگا ‌اجاز ‌انحراف‌از‌مسیر‌اعتددال‌را‌بده‌رهبدران‌‌‌‌.‌مسیر‌درست‌باشدبخش‌‌روشنی

دهد.‌آگاهی‌شهروندان‌از‌وظایف‌حکومت‌در‌قبال‌ایشان‌و‌تلاش‌برای‌تحقق‌‌خویش‌نمی
پدذیر‌‌‌شود‌که‌شهروندان‌مسئولیت‌حقوق‌و‌اجرای‌تعهداتشان‌در‌مقابل‌حکومت‌موجب‌می

تنها‌حقدوق‌مدردم‌را‌بده‌رسدمیت‌‌‌‌‌‌نه‌امامد‌و‌مشارکت‌آنها‌مؤثرتر‌باشد.‌و‌پایدار‌باشن

‌:‌کرد‌می‌حقوق‌آگا ‌بلکه‌مردم‌را‌نسبت‌به‌این‌خت،شنا‌می
‌شما‌حقی‌و‌شما‌را‌بر‌من‌حقی‌واجب‌شد ‌است،‌حق‌شما‌بر‌من‌)حاکم(‌مرا‌بر‌!ای‌مردم

عادلانه‌تقسیم‌کنم‌و‌شدما‌‌المال‌را‌بین‌شما‌‌و‌بیت‌ه‌از‌خیرخواهی‌شما‌دریغ‌نورزمآن‌است‌ک
 سواد‌و‌نادان‌نباشید‌و‌شما‌را‌تربیت‌کنم‌تا‌را ‌و‌رسدم‌زنددگی‌را‌بدانیدد‌‌‌‌را‌آموزش‌دهم‌تا‌بی

‌.(87نهج البلاغه، خطبه)

تواندد‌‌‌کده‌مدی‌‌‌کندد‌‌اشار ‌مدی‌‌حق‌اساسی‌و‌کلیدی‌در‌این‌فرمایش‌به‌چهار‌حضرت
کنندد ‌رشدد‌و‌‌‌‌تضدمین‌‌،کمرعایت‌این‌حقوق‌از‌سوی‌حا‌باشد.زیربنای‌تمام‌حقوق‌مردم‌

بنددی‌بده‌ا دول‌اسدلامی‌و‌‌‌‌‌‌ل‌اقتصادی‌و‌علمی‌و‌پدای‌ئشکوفایی‌مسا‌و‌پیشرفت‌جامعه
 .‌انسانی‌خواهد‌بود

حقوقی‌در‌‌ةشد‌پذیرفته‌لِند.‌این‌ا ا‌غیرقابل‌انفکاکو‌دو‌مقوله‌مرتبط‌‌،حق‌و‌تکلیف
دٍ‌الّا‌جَری‌علیه‌و‌حق‌لا‌یجری‌لِاَحِ»‌:بیان‌مولای‌متقیان‌به‌زیبایی‌تمام‌مطرح‌شد ‌است

هر‌حقدی‌همدرا ‌تکلیفدی‌‌‌‌این،‌بر‌اساا‌.‌(257، خطبه همان) «لا‌یَجری‌علیه‌الّا‌جَری‌له

ای‌اسدت.‌انسدان‌‌‌‌ولیت‌و‌وظیفهسئم‌باعث‌شود‌و‌برخورداری‌انسان‌از‌هر‌امتیازی‌زاد ‌می
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و‌‌هست.‌امیرالمؤمنین‌در‌تبیین‌تکالیف‌شهروندان‌در‌برابر‌حداکم‌‌انسان‌مکلّف‌نیزحق،‌م
و‌حق‌من‌بر‌شما‌این‌است‌که‌به‌بیعت‌با‌من‌و‌فادار‌باشید‌و‌در‌آشکار‌فرماید:‌‌کارگزار‌می

فرمدان‌دادم‌‌هرگا ‌گا ‌شما‌را‌فرا‌خواندم‌اجابت‌نمایید‌و‌نهان‌برایم‌خیر‌خواهی‌کنید،‌هر

‌.(87، خطبههمان) اطاعت‌کنید

‌پذیر‌اسدت‌کده‌‌‌ولیتئهایی‌مس‌پی‌تربیت‌انسان‌اش‌در‌با‌اندیشه‌سیاسی‌امام‌علی

شناسدند‌و‌آنهدا‌را‌‌‌باز‌حقوق‌طبیعی‌خود‌را‌در‌کندار‌تکدالیف‌خدود‌‌‌‌خویش،ولیت‌ئریل‌مس
با‌ا لاحات‌رهنی‌و‌روانی‌و‌فکدری،‌‌ایشان‌ترتیب‌‌بدین‌.ولانه‌مطالبه‌و‌محقق‌کنندئمس

در‌رسدیدن‌بده‌‌‌جاهلی‌پالود ‌و‌‌دسیاسی‌مردم‌را‌از‌رسوبات‌استبدادی‌‌‌داجتماعی‌‌‌اندیشه
 رساند.‌‌یاری‌می‌نقطه‌اعتدال

 فرهنگ و ارتباطات سیاسی. در حیطه ۲ـ۳

واقعی‌خود‌در‌سیاسدت‌‌‌تواند‌بدون‌ورود‌به‌عر ه‌فرهنگ،‌جایگا ‌گفتمان‌اعتدال‌نمی
فعدالان‌سیاسدی،‌‌‌‌،شدود‌‌را‌پیدا‌کند.‌اگرچه‌آنچه‌در‌ دحنه‌عملدی‌سیاسدت‌آشدکار‌مدی‌‌‌‌‌

 دحنه‌‌‌پشدت‌در‌ند،‌اما‌طورکلی‌نیروهای‌درگیر‌در‌منازعات‌قدرت‌هست‌سیاستمداران‌و‌به
‌است.‌«‌منازعه‌بر‌سر‌فرهنگ»‌ا لی‌مبارز 

گرایی‌سیاسی‌‌توانند‌به‌گسترش‌اعتدال‌هایی‌را‌که‌در‌زمینه‌فرهنگی‌می‌در‌ادامه‌مؤلفه
‌شوند.‌‌کمک‌کنند،‌بررسی‌می

 آزادی جریان اطلاعات، ابراز نظرات، انتقادات و اعتراضات سیاسی. ۲ـ۳ـ۱

گیری‌و‌اقددامات‌حکومدت‌اسدت‌کده‌‌‌‌‌‌هی‌از‌روند‌تصمیم،‌حق‌آگامردم‌یکی‌از‌حقوق
کمیدت‌و‌کیفیدت‌‌‌‌،برقراری،‌حفظ‌و‌توسعه‌اعتماد‌متقابل‌بین‌مردم‌و‌حاکمیت‌شد باعث‌

جریدان‌آزاد‌‌سطح‌مشارکت‌عمومی‌و‌مدنی‌برای‌پیشدبرد‌اهدداف‌جامعده‌را‌در‌پدی‌دارد.‌‌‌‌‌
ها‌اسدت.‌‌‌دی‌حکومتدر‌نتیجه‌افزایش‌کارآم‌،بهترین‌سازوکار‌برای‌ا لاح‌اموراطلاعات‌

‌آگدا ‌‌نظامیدان‌فرمایدد:‌‌‌ای‌که‌به‌فرماندهان‌سپا ‌خویش‌نوشته‌است‌می‌در‌نامه‌علی

‌و‌نددارم‌‌پنهدان‌‌شدما‌‌از‌را‌رازى‌هیچ‌جنگى‌اسرار‌جز‌که‌است‌آن‌من‌بر‌شما‌حق‌!باشید
‌(.17مههمان، نا) ندهم‌انجام‌شما‌با‌مشورت‌بدون‌شرع،‌حکم‌جز‌را‌کارى

همه‌امور‌دیگر‌‌،اجب‌است‌که‌غیر‌از‌اسرار‌جنگیم‌لازم‌و‌ومطابق‌این‌سخن،‌بر‌حاک
توان‌برای‌همه‌مدردم‌بیدان‌کدردا‌چراکده‌‌‌‌‌‌را‌با‌مردم‌در‌میان‌بگذاردا‌اسرار‌جنگی‌را‌نمی

ای‌حدق‌نددارد‌جلدوی‌انتشدار‌‌‌‌‌‌شود.‌اما‌هیچ‌حکومتی‌به‌هیچ‌بهانده‌‌دشمن‌از‌آن‌آگا ‌می
دن‌مدردم‌از‌مسدائل‌گونداگون،‌بده‌‌‌‌‌حضرت‌برای‌آگا ‌کدر‌حقایق‌را‌در‌میان‌مردم‌بگیرد.‌
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‌کردند.‌ها‌و‌وقایع‌را‌بازگو‌می‌ ورت‌نوشتاری‌و‌گفتاری،‌جریان
جریان‌آزاد‌اطلاعات‌سبب‌شفافیت‌امور‌و‌آگاهی‌مردم‌از‌اوضاع‌شد ،‌زمینده‌را‌بدرای‌‌‌

سازد.‌مدیران‌باید‌شرایطی‌را‌فراهم‌کنند‌کده‌منتقددان‌‌‌‌اظهارنظر‌و‌انتقاد‌مردم‌فراهم‌می
ها‌نقدد‌نشدوند‌و‌از‌‌‌‌ها‌و‌حکومت‌اگر‌دولتبا‌احساا‌امنیت‌بتوانند‌سخن‌بگویند.‌‌آزادانه‌و

بده‌عقیدد ‌‌‌ور‌خواهندد‌شدد.‌‌‌‌طریق‌نقادی‌منطقی،‌ا لاح‌نشوند،‌در‌افراط‌و‌تفریط‌غوطه
کرد‌‌های‌خلفا‌اعترا ‌می‌روی‌امیرمؤمنان‌از‌منتقدان‌نظام‌باید‌حمایت‌شود.‌ایشان‌به‌کج

داد‌و‌هر‌آنچه‌در‌توان‌داشدت‌بدرای‌‌‌‌ر‌حمایت‌خویش‌قرار‌میو‌منتقدان‌سیاسی‌را‌در‌چت
محابدا‌دسدتگا ‌‌‌‌برد.‌یکی‌از‌این‌منتقدان‌ابورر‌غفاری‌اسدت‌کده‌بدی‌‌‌‌یاری‌آنان‌به‌کار‌می

های‌او‌‌ساختا‌تا‌آنجا‌که‌افشاگری‌کرد‌و‌افساد‌کارگزارانش‌را‌برملا‌می‌خلافت‌را‌نقد‌می
او‌پیش‌رویش‌نگذاشدت.‌امدام‌از‌ابدورر‌‌‌‌‌عر ه‌را‌بر‌خلیفه‌تنگ‌ساخت‌و‌راهی‌جز‌تبعید

همراهدی‌‌‌‌حمایت‌کرد‌و‌به‌همرا ‌گروهی‌از‌فرزندان‌و‌یاران‌خود،‌او‌را‌در‌آخدرین‌لحظده‌‌
‌.‌(815، ص2، جق5779مسهودی، ) کرد

گرفت‌که‌از‌حد‌ادب‌نیز‌خارج‌‌انتقادهایی‌ ورت‌می‌گاهی‌درمورد‌خود‌امام‌علی

همیشده‌‌‌ها‌خشمگین‌نشد.‌ایشان‌ها‌و‌مخالفت‌ترا گا ‌از‌این‌اع‌شدا‌ولی‌ایشان‌هیچ‌می
روزی‌مالدک‌اشدتر‌بده‌‌‌‌کرد.‌‌سعی‌در‌قانع‌نمودن‌منتقد‌میهای‌منطقی‌و‌مستدل‌‌با‌پاسخ
ضدمن‌‌‌اعترا ‌کرد‌که‌چرا‌فرزندان‌عباا‌را‌به‌کار‌گماشته‌است.‌امام‌حضرت

ن‌تدا‌بده‌‌‌تر‌از‌آنان‌سدرار‌داری‌معرفدی‌کد‌‌‌‌اکنون‌اگر‌افرادی‌لایق‌همبیان‌دلایل‌فرمود:‌
امیرالمدؤمنین‌از‌مدردم‌‌‌‌.(99، ص51ق، ج5777ابن ابی الحدی د،  ) حکومت‌منصوب‌نمایم

‌خواست‌با‌انتقادهای‌سازند ،‌ایشان‌را‌در‌را ‌ا لاح‌جامعه‌یاری‌رسانند:‌‌می
مدن‌شدما‌را‌‌‌‌نبود‌و‌کار‌من‌و‌شما‌یکسدان‌نیسدتا‌‌مطالعه‌و‌ناگهانی‌‌بیعت‌شما‌با‌من‌بی

خواهید.‌ای‌مردم‌برای‌ا لاح‌خودتان‌مرا‌یداری‌‌‌را‌برای‌خود‌میخواهم‌و‌شما‌م‌برای‌خدا‌می

‌7.(587نهج البلاغه، خطبه) کنید.‌به‌خدا‌سوگند‌که‌داد‌ستمدید ‌را‌از‌ظالم‌ستمگر‌بستانم

 امور سیاسی دربارهگو و عمومی برای گفت هایفرصت. کفایت ۲ـ۳ـ۲

کده‌‌اد‌و‌اجداز ‌د‌‌ادرا‌گسدترش‌د‌‌وگدو‌‌برای‌گسترش‌گفتمان‌اعتدال‌باید‌منطق‌گفدت‌

                                                 
احِرااً إِِّيرأ أُيِيرامُُمْ لِل ر ِ و أَِّْرتُمْ تُهِيراموَِّ ِأ       مْرهُُُمْ و لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً و لَيْسَ أَمْهِي و أَ. »1

 «. لِأَِّْفُسِكُمْ...
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‌واقعیدت‌‌را‌نسدبت‌بده‌‌‌حکومدت‌وگدو‌بپردازندد‌و‌‌‌‌اد‌به‌گفدت‌زآ‌و‌در‌فضایی‌بازعموم‌افراد‌
تواند‌تداوم‌یابد‌و‌به‌سرمنزل‌مقصود‌برسد‌‌گفتمان‌اعتدال‌زمانی‌می.‌آگا ‌کنند‌اش‌‌وجودی

‌بسیج‌وهستند‌را‌نیروهای‌ا لی‌و‌مولد‌این‌گفتمان‌‌،مردمو‌خود‌را‌گفتمان‌حاکم‌کند‌که‌
‌کند.‌‌یاهبرای‌آنها‌مرا‌ها‌و‌امکانات‌لازم‌‌فر ت

پیرایه‌با‌مردم‌‌آموخت‌در‌جلساتی‌عمومی،‌ساد ‌و‌بی‌به‌کارگزارانش‌می‌امام‌علی

.‌راحتدی‌سدخن‌گویندد‌‌‌‌مدردم‌بده‌‌‌‌که‌کنندای‌را‌فراهم‌‌به‌پرسش‌و‌پاسخ‌بپردازند‌و‌عر ه
شان‌پیامددهای‌‌‌ن‌امر‌براینداشته‌باشند‌که‌ای‌دغدغهکرد‌که‌کارگزاران‌‌ایشان‌تو یه‌می

شددن‌اطدلاع‌زمامددار‌از‌اوضداع‌‌‌‌‌‌کمباعث‌حضوری‌ارتباط‌کاهش‌ا‌چراکه‌خطرناکی‌دارد
شود.‌حضرت‌در‌ضدرورت‌فدراهم‌‌‌‌می‌کشور‌و‌مردم‌و‌ضعف‌آگاهی‌مردم‌از‌امور‌حکومت

‌کند:‌‌وگو‌به‌مالک‌چنین‌تو یه‌می‌کردن‌فضای‌عمومی‌برای‌گفت
اختصاص‌د ‌که‌به‌تو‌نیاز‌دارند‌تا‌شخصاً‌بده‌امدور‌‌‌پس‌بخشی‌از‌وقت‌خود‌را‌به‌کسانی‌

آنان‌رسیدگی‌کنی‌و‌در‌مجلس‌عمومی‌با‌آنان‌بنشین‌و‌در‌برابر‌خدایی‌که‌تو‌را‌آفرید ‌فروتن‌
باش‌و‌سربازان‌و‌یاران‌و‌نگهبانان‌خود‌را‌از‌سر‌راهشان‌دور‌کن‌تدا‌سدخنگوی‌آندان‌بددون‌‌‌‌‌

فرمود:‌ملتی‌‌رسول‌خدا‌بارها‌شنیدم‌که‌میوگو‌کند.‌من‌از‌‌اضطراب‌در‌سخن‌گفتن‌با‌تو‌گفت

، هم ان ) ای‌بازنستاند،‌رستگار‌نخواهد‌شد‌که‌حق‌ناتوانان‌را‌از‌زورمندان‌بی‌اضطراب‌و‌بهانه

رابطه‌برقرار‌نمود ‌و‌اگر‌نزد‌مردم‌متهم‌به‌ستمگری‌شد،‌توجیده‌و‌‌‌با‌مردم‌مستقیماً‌.(18نامه

برد،‌عذر‌خود‌را‌آشکارا‌با‌آنان‌در‌میان‌گذار‌‌عذر‌خود‌را‌بیان‌کندا‌اگر‌رعیت‌بر‌تو‌گمان‌ستم

‌.همان() و‌با‌این‌کار‌آنان‌را‌از‌بدگمانی‌بیرون‌آور

‌:‌آمد ‌استبه‌فرماندار‌مکه‌‌امام‌‌فرازی‌از‌نامهدر‌
هدای‌دیندی‌‌‌‌و‌شامگا ‌در‌یک‌مجلس‌عمومی‌با‌مردم‌بنشین،‌آنان‌کده‌پرسدش‌‌‌در‌بامداد

گو‌بپدرداز.‌جدز‌‌‌و‌گا ‌را‌آموزش‌د ‌و‌با‌دانشمندان‌به‌گفتدارند‌با‌فتواها‌آشنایشان‌بگردان‌و‌ناآ
وجدود‌نداشدته‌باشدد‌و‌هدیچ‌‌‌‌‌‌ات‌دربدانی‌‌زبانت‌چیز‌دیگری‌پیام‌رسانت‌با‌مردم‌و‌جدز‌چهدر ‌‌

زیرا‌اگر‌در‌آغاز‌از‌درگا ‌تدو‌راندد ‌شدود،‌گرچده‌در‌‌‌‌‌‌انیازمندی‌را‌از‌دیدار‌خود‌محروم‌مگردان

‌.(74، نامههمان) نستاید‌دیگر‌تو‌را‌،پایان‌حاجت‌او‌بر‌آورد ‌شود

‌رسدانی‌بددون‌‌‌اعتماد‌به‌مردم‌را‌اطلاعو‌‌ ول‌به‌خوشبینیو‌های‌حضرت‌از‌جمله‌را 
بددان‌کده‌نفدوا‌مدردم‌راضدی‌‌‌‌‌‌و‌‌:داندد‌‌حضور‌بدون‌همرا ‌در‌جمع‌مدردم‌مدی‌‌و‌‌اسطهو

حاجدات‌‌‌رو‌در‌روکنند‌که‌تو‌غایبانه‌ادای‌حقدوق‌ایشدان‌کدرد ‌تدا‌‌‌‌‌‌قبول‌نمیو‌‌شوند‌نمی
حضرت‌با‌فرسدتادن‌نماینددگان‌ویدژ ،‌مثدل‌‌‌‌‌‌.(512، صق5752مجلسی، ) شنویایشان‌را‌ن

نامه‌برای‌مردم‌در‌شهرهای‌مختلف،‌سعی‌داشت‌تا‌‌‌اسامه‌و‌مالک،‌به‌میان‌مردم‌و‌ارسال
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بین‌مردم‌و‌مسئولان‌را‌رواج‌دهد‌و‌به‌کارگزاران‌خود‌بیاموزد‌نسبت‌‌‌سنت‌ارتباط‌مستقیم
 .‌وفادار‌بمانندبه‌مردم‌و‌عهدهای‌خویش‌پایبند‌و‌

 ای شدن گفتارهای تخاصمیسلط باورها و گفتارهای تعاملی و حاشیه. ت۲ـ۳ـ۳

رفتارهدا‌و‌‌در‌مقابل‌وگو‌‌منطق‌مذاکر ‌و‌گفتاستفاد ‌گسترد ‌از‌یی‌با‌گرا‌پروه ‌اعتدال
گدو‌و‌‌و‌گرایان‌در‌برابر‌منتقدان‌خود‌وارد‌گفدت‌‌اعتدال.‌شود‌تعریف‌می‌گفتارهای‌تخا می

آمیدز‌‌‌ای‌ارعداب‌‌گرایان‌تلاش‌دارند‌تا‌دعاوی‌خدود‌را‌بده‌شدیو ‌‌‌‌اما‌افراط‌داونش‌مذاکر ‌می
‌بدا‌و‌نشست‌‌وگو‌می‌به‌گفت‌تلفهای‌مخ‌میرمؤمنان‌با‌گرو .‌ابرندبهمرا ‌با‌سرکوب‌پیش‌

در‌روزهدای‌آغداز‌خلافدت،‌بدا‌برخدی‌از‌‌‌‌‌‌ایشان‌شنید.‌‌بردباری‌و‌فروتنی‌دلایل‌آنان‌را‌می
 وگو‌کرد.‌‌کردند،‌جداگانه‌گفت‌اری‌میکسانی‌که‌از‌بیعت‌با‌وی‌خودد

موجه‌ابا‌داشت‌و‌‌که‌منتخب‌مردم‌بود،‌بدون‌دلیل‌معاویه‌از‌پذیرش‌حکومت‌امام

سری‌پیشه‌کرد ‌بود.‌امام‌بعد‌‌طغیان‌و‌خیر در‌مقابل‌امام‌‌و.‌احاضر‌به‌واگذاری‌شام‌نبود
او‌را‌‌،زوربدون‌توسل‌به‌،‌باز‌هم‌برای‌اینکه‌‌های‌فراوان‌استدلال‌و‌احتجاج،‌نامه‌نوشتناز‌

منق ری،  ) عبدالله‌بجلی‌را‌نزد‌او‌فرستاد‌تا‌او‌را‌قدانع‌کندد‌‌‌به‌پذیرش‌حق‌وادارد،‌جریر‌بن

ویده‌بده‌شدام‌‌‌‌گو‌با‌معاو‌گفت‌‌را‌برای‌ایشان‌پس‌از‌آنکه‌امامیاران‌.‌(24، صق5832

‌در‌پاسخ‌آنها‌فرمود:‌‌حضرتکه‌آماد ‌مبارز ‌شود.‌‌فرستاد،‌از‌او‌خواست
را‌بده‌رسدالت‌بده‌طدرف‌آندان‌‌‌‌‌‌‌شدن‌من‌برای‌جنگ‌با‌شامیان،‌در‌حالی‌کده‌جریدر‌‌مهیا‌
ام،‌بستن‌را ‌ لح‌و‌باز‌داشتن‌شامیان‌از‌را ‌خیر‌است،‌اگر‌آن‌را‌انتخداب‌کنندد.‌مدن‌‌‌‌‌فرستاد 

یا‌فریبش‌دادند‌و‌یا‌از‌اطاعت‌مدن‌‌‌،مدّت‌اقامت‌جریر‌را‌در‌شام‌معین‌کردم‌که‌اگر‌تأخیر‌کند
با‌آنها‌مدارا‌کنید،‌گرچه‌مدانع‌آن‌نیسدتم‌‌‌‌،ید ‌من‌این‌است‌که‌ بر‌نمود سرباز‌زد ‌است.‌عق

 .(78نهج البلاغه، خطبه) که‌خود‌را‌برای‌پیکار‌آماد ‌سازید

و‌برای‌هدایت‌آنان‌از‌هدیچ‌کوششدی‌‌‌کرد‌وگو‌‌با‌طلحه‌و‌زبیر‌بارها‌گفت‌‌امامنیز‌

همچون‌گذشته‌‌،آراستندسپاهی‌عظیم‌برای‌مبارز ‌با‌آن‌حضرت‌‌.‌وقتی‌آناندریغ‌نورزید

‌ةصعصرع نی‌همچدون‌‌هدا‌و‌سدفیرا‌‌‌به‌روشنگری‌خدویش‌ادامده‌داد‌و‌بدا‌فرسدتادن‌نامده‌‌‌‌‌
،‌از‌آنان‌خواست‌که‌دست‌از‌هواهای‌نفسانی‌خود‌بردارند‌و‌به‌عهد‌عباا‌و‌ابن‌ وحان‌بن

حضرت‌در‌یکدی‌از‌‌.‌(853  858تا، ص شیخ مفید، بی ) و‌پیمان‌نخستین‌خویش‌بازگردند

‌رمود:‌هایش‌ف‌خطبه
خدایا!‌طلحه‌و‌زبیر‌از‌من‌بریدند‌و‌بر‌من‌ظلم‌کردند‌و‌بیعتم‌را‌شکستند‌و‌مردم‌را‌بر‌من‌

‌اکشدیدم‌‌شان‌را‌می‌شوراندند...‌من‌پیش‌از‌جنگ‌از‌آنها‌خواستم‌که‌بازگردند‌و‌انتظار‌بازگشت
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 .(584نهج البلاغه، خطبه) پا‌زدند‌و‌دست‌رد‌بر‌سینه‌عافیت‌گذاردند‌ولی‌آنان‌به‌نعمت‌پشت

در‌حالی‌که‌خوارج‌مهیای‌جندگ‌شدد ‌بودندد،‌بده‌‌‌‌‌در‌جریان‌نبرد‌نهروان‌نیز‌حضرت‌
گدو‌‌و‌نمایند ‌خود‌را‌برای‌گفت‌»‌:حضور‌یافت‌و‌فرمود‌«حرورا»‌محل‌اجتماع‌آنها‌در‌قریه

و‌‌وی‌به‌تفصیل‌اعتراضات‌خود‌را‌بیان‌کدرد‌‌.را‌برگزیدند«‌کوّا‌ابن»ن‌آنا‌.«مشخص‌کنید
‌.‌(874، ص5ج، 5847، شوشتری) دادامام‌با‌متانت‌پاسخ‌

 نتیجه

باید‌از‌این‌روش‌در‌راستای‌رقابت‌و‌‌اعتدال‌یک‌گفتمان‌نیست،‌بلکه‌یک‌روش‌است
و‌‌تواند‌مجدال‌بدروز‌‌‌می‌های‌موجود‌در‌جامعه‌استفاد ‌کرد.‌اعتدال‌روشی‌است‌که‌گفتمان
هدای‌‌‌عر ه‌در‌همه‌امام‌علیدارد‌را‌بدهد.‌‌وجودی‌که‌در‌جامعه‌های‌به‌گفتمان‌ظهور

زیرا‌حیات‌اجتماعی‌ا‌گیری‌و‌عملکرد‌خود‌قرار‌داد‌حکومتی‌خود‌اعتدال‌را‌سرلوحه‌تصمیم
‌.‌دانست‌میو‌پرهیز‌از‌افراط‌و‌تفریط‌محقق‌‌عتدالاو‌سیاسی‌جامعه‌را‌در‌سایه‌

های‌‌گرایانه‌در‌زمینه‌های‌اعتدال‌ها‌و‌سیاست‌توفیق‌در‌پیشبرد‌برنامهدر‌اندیشه‌علوی‌
در‌سداختار‌و‌روابدط‌سیاسدی‌‌‌‌‌گرایی‌اعتدال‌های‌افزایش‌شاخصتقویت‌و‌و‌در‌گر‌،مختلف

سیاسدی‌را‌نخسدت‌از‌امدور‌‌‌‌‌گرایدی‌‌اعتدالراهبرد‌‌بایدگرایی‌‌است.‌نیروهای‌منادی‌اعتدال
کداهش‌کداربرد‌زور‌و‌‌‌آغاز‌کنند.‌رفتار‌میانه‌با‌هموطندان‌غیدرهمکیش،‌‌‌‌تحت‌اختیار‌خود

،‌پذیرش‌تکثر‌در‌مشورتبر‌ها‌‌یمات‌و‌سیاستتصماتکای‌‌،خشونت‌در‌تنظیم‌امور‌عمومی
است‌‌هایی‌مؤلفهاز‌جمله‌نگری،‌‌و‌تدبیر‌و‌پرهیز‌از‌سطحی‌های‌سیاسیها‌و‌تشکلگرایش

‌گیرد.‌‌قرار‌می‌در‌اندیشه‌علوی‌از‌سوی‌کارگزاران‌و‌نهادهای‌حکومتی‌مورد‌توجهکه‌
،‌پدذیرش‌‌انقلاب‌جای‌بها لاح‌تدریجی‌‌تأکید‌بر‌ر‌فضای‌جامعه‌سیاسی‌و‌مدنی‌نیزد

 ا‌وهددزادیحقددوق،‌آ‌هددا‌ازآگدداهی‌افددراد‌و‌گددرو و‌‌نیروهددای‌اجتمدداعی‌تشددکلو‌‌کثددرت
تدوان‌سیاسدت‌‌‌‌هایی‌است‌که‌با‌اجرای‌آن‌مدی‌‌،‌شاخصهای‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌مسئولیت

‌‌.کردتقویت‌گرا‌را‌‌اعتدال
ت،‌آزادی‌جریان‌اطلاعاتوسعه‌،‌جای‌تخا م‌بهاتخار‌رویکرد‌تعاملی‌حکومت‌علوی‌با‌

عمومی‌برای‌ارتباط‌‌هایو‌فر ت‌ی‌فیزیکیفضاهاسازی‌‌فراهمانتقادات‌و‌‌و‌ابراز‌نظرات
بده‌سدوی‌تعدادل‌‌‌‌‌حکومت‌را‌برای‌حرکت‌فرهنگی‌زمینه،‌امور‌سیاسی‌بار گو‌درو‌و‌گفت

‌در‌این‌بار ‌های‌متعدد‌امام‌علی‌.‌از‌فرمایشسازد‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌پایدار‌فراهم‌می

در‌اختیار‌مسئولان‌قرار‌داد‌تا‌آنان‌با‌تطبیق‌عملکدرد‌‌و‌‌ا‌تهیه‌کردر‌هایی‌فهرستتوان‌‌می
‌حکومت‌خدود‌را‌بده‌سدیر ‌حضدرت‌علدی‌‌‌‌‌و‌‌ها،‌مدیریت‌خود‌بر‌اساا‌این‌راهنمایی

‌نزدیک‌کنند.‌
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